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»ایران«  را در صفحه‌های مجازی دنبال کنید

روایت »علی قمصری« از »نبض تار«»صابر ابر« روی صحنه نمایش جاودانه‌های »تجویدی « در تالار وحدت

 تازه‌ترین کنســـرت ارکســـتر موسیقی ملی 
ایران با عنوان »از دیار نغمه‌خوانی« مشتمل 
بر اجرای آثار جاودانه زنده‌یاد علی تجویدی 
آهنگساز و نوازنده فقید موسیقی کلاسیک 
ایرانی با رهبری همایون رحیمیان و خوانندگی 
علیرضا فریدون‌پور، ۲۰ خرداد در تالار وحدت 
برگزار می‌شـــود. بابک شـــهرکی، نوازنده و 
آهنگساز شناخته‌شده موسیقی ایران نیز در 
این کنســـرت به عنوان تکنواز )سولیست( 
ویولن، ارکستر موسیقی ملی ایران را همراهی 
می‌کند.»از دیار نغمه‌خوانی« تلاشی است 
برای ادای احترام به یکـــی از تأثیرگذارترین 

چهره‌های موسیقی کلاسیک ایرانی./ایران

علی قمصری آهنگساز و نوازنده ایرانی با انتشار 
ویدیویی در صفحه مجـــازی‌اش از تازه‌ترین 
اثرش با عنوان »نبض تار« خبرداد و نوشت: 
»تا نبض موسیقی در این بوم می‌زند، به دنیا 
یادآوری می‌کنیم که صـــدای تپش قلب‌ها از 
صدای اخبار بد قوی‌تر است. بعضی‌ها در روزگار 
جنگ، سلاح برمی‌دارند؛ من تارم را. اما تنها 
چیزی که هدف می‌گیرد، دلِ آدم‌هایی است 
که با تیر انسانیت دلم را هدف قرار داده‌اند. 
»نبضِ تار«، تازه‌ترین اثر من، روایتی اســـت از 
تپش‌های امروز به اصالتِ دیروز. این قطعه، 
کوششی است تا ثابت کند هنر، حتی در میانه 

آشوب، از حرکت باز نمی‌ماند.«/ایران

پروژه »خون‌بسَ«، سومین اپیزود از تریلوژی 
»به صرفِ بـــورش و خون« اســـت که پس از 
دو تک‌گویی از صابر ابر و الهام کردا، این‌بار با 
مجموعه‌ای از بازیگران تازه از گروه »سکوتِ 

گوشت« روی صحنه خواهد رفت.
در توضیح این نمایشنامه که متن آن را صابر 
ابر و بهزاد آقاجمالی نوشته‌اند، آمده است: 
»امید، آن چیزی نیست که باید فروخته شود.
امید، تمامِ آن چیزی‌ست که باید زندگی کرد. 
نجاتِ انسان روی زمین فقط با محبت ممکن 
است، نه امید. محبت، چیزی‌ست که همین 
امـــروز، همین حـــالا، وقتِ هدیـــه‌دادنِ آن 

است.«/ایسنا

نقل قول

یکی از ویژگی‌های بحران‌ها و رویدادهای سخت نظیر جنگ، تقویت انسجام ملی است. 
دراین برهه جنگ تحمیلی سوم، هنرمندان ما به طرق مختلف همراه وهمدل بودند و 
نسبت به اتفاقات واکنش نشان دادند. باید درک‌ کنیم و بدانیم که هنرمندان ما هم از 
همین جامعه هستند و به درستی در بزنگاه‌های تاریخی واکنش نشان می‌دهند. رویداد 
»حضور غیاب« که چند شب شاهد اجرای آن بودیم بیانگر این است که هنرمندان ما 
به درستی نقش خودشـــان را ایفا می‌کنند و نشان می‌دهند که برخاسته از 
جامعه فرهیخته ایران هســـتند و به همین جامعه، حس و خدمتشان را 
برمی‌گردانند. در این زمینه دولت مانند همیشه، نگاهش این است که باید 
با رویکرد  دکتر پزشکیان، یعنی رویکرد وفاق حرکت کنیم؛ وفاقی که 
توانسته کلان‌مسأله‌های کشور را حل کند. ما با همین رویکرد 
حرکت می‌کنیم. الان هم نگاهمان همین است و طبیعتاً از 

هنرمندان عزیزمان قدردانی می‌کنیم.
گزیده‌ای از صحبت‌های فاطمه مهاجرانی

سخنگوی دولت در حاشیه آخرین شب برنامه 
»حضورغیاب« در خانه هنرمندان/ایسنا

هنرمندان برخاسته از جامعه فرهیخته ایران هستند

پروژه »سلمان 
فارسی« فقط 

یک سریال 
نیست، بخشی 

از تلاشی 
بزرگ‌تر برای 
یادآوری این 

حقیقت ‌است 
که هیچ ملتی 

بدون شناخت 
گذشته خود، 

نمی‌تواند 
آینده‌ای روشن 

برای خویش 
بسازد

یکی از 
مهم‌ترین 

وجوه 
جذابیت 

نقش هدیه 
در »بدنام« 

فاصله 
معنادار آن 
با تصویری 

است که 
بسیاری از 

مخاطبان از 
لعیا زنگنه در 
ذهن دارند؛ 

تصویری 
که بیش از 

هر چیز با 
حضور او 

در سریال 
»در پناه تو« 

شکل گرفت 
و تثبیت 

شد

پخش سریال »سلمان فارسی« داوود میرباقری از پاییز امسال آغاز می‌شود

روایت  تصویری از هویت یک ملت

چنـــد روز پیش، تقریباً همزمـــان با تولد 
داوود میرباقری خبر آمد که پخش سریال 
»ســـلمان فارســـی« از پاییز امســـال آغاز 
می‌شـــود. البتـــه او این روزهـــا همچنان 
مشغول ســـاخت این پروژه عظیم است؛ 
مجموعه‌ای که نه تنهـــا بزرگ‌ترین پروژه 
سریال‌ســـازی تاریخ تلویزیـــون ایران به 
شـــمار مـــی‌رود، بلکـــه می‌توانـــد یکی از 
مهم‌ترین آثار هویتی و تاریخی سال‌های 

اخیر نیز باشد.
واقعیت این است که نام داوود میرباقری 
بـــرای مخاطـــب ایرانـــی تنها یـــادآور یک 
کارگـــردان موفـــق نیســـت. او در طـــول 
سه دهه گذشته توانســـته با خلق آثاری 
همچون »امام علی)ع(«، »مســـافر ری«، 
»مختارنامه« و اکنون »سلمان فارسی«، 
گونه‌ای از روایت تاریخـــی را در تلویزیون 
ایران تثبیت کند کـــه در آن تاریخ صرفاً 
یـــک بازســـازی تصویـــری نیســـت، بلکه 

بســـتری برای بازخوانی هویت و حافظه 
جمعی ایرانیان است.

اما آنچـــه این ســـریال را واجـــد اهمیت 
تاریخی بیشـــتر می‌کند تاریـــخ معاصر و 
در واقع برهه حســـاس کنونی است؛ در 
روزگاری کـــه ایران مـــا بیش از هـــر زمان 
دیگری بر مفهـــوم هویت ملـــی، حافظه 
تاریخی و روایت تمدنی تکیه کرده است. 
لذا پرداختـــن به شـــخصیت‌هایی چون 
سلمان فارسی اهمیتی فراتر از یک پروژه 
نمایشـــی پیدا می‌کند. ســـلمان، اولین 
مســـلمان ایرانـــی و از نزدیک‌ترین یاران 
پیامبر اسلام)ص(، شـــخصیتی است که 
در وجـــود او دو مؤلفه مهـــم تاریخ ایران 
و اســـام به هم گره می‌خورنـــد. او نماد 
ایرانی‌ای اســـت که نه در حاشیه تاریخ، 
بلکه در متن یکـــی از مهم‌ترین تحولات 

تمدنی جهان حضور داشته است.
شـــاید یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های نگاه 
میرباقری در آثار تاریخی‌اش همین توجه 
به نقش ایرانیان در تاریخ اســـام باشد. 
نگاهی که پیش‌تـــر نیـــز در »مختارنامه« 
به شـــکلی آشـــکار دیده می‌شـــد. در آن 
مجموعه، شخصیت کیان ایرانی یا همان 
کیســـان ابوعمـــره، صرفاً یـــک فرمانده 
نظامی نبود؛ او نماد حضور و تأثیرگذاری 

ایرانیانـــی بود کـــه در قیام مختـــار ثقفی 
و خونخواهی امام حســـین)ع( نقشـــی 

اساسی ایفا کردند.
کیان در مختارنامه یکی از محبوب‌ترین 
شخصیت‌های سریال شد، زیرا مخاطب 
ایرانی در او بخشی از هویت تاریخی خود 
را بازمی‌یافت. شخصیتی که نشان می‌داد 
پیوند ایران و اسلام نه یک پیوند تحمیلی 
و بیرونی، بلکه رابطـــه‌ای تاریخی، عمیق 
و ریشـــه‌دار اســـت. میرباقری بـــه خوبی 
فهمیـــده بود کـــه روایـــت تاریـــخ زمانی 
تأثیرگذار می‌شـــود که مخاطـــب بتواند 
خود را در آن ببیند و ســـهم خود را در آن 

بازشناسد.
از همین منظر، »ســـلمان فارســـی« نیز 
صرفاً روایـــت زندگی یـــک صحابه بزرگ 
پیامبـــر نیســـت. ایـــن ســـریال می‌تواند 
بازخوانی ســـهم ایرانیان در شـــکل‌گیری 
تمدن اسلامی و یادآوری جایگاه تاریخی 
مردمانی باشـــد کـــه قرن‌ها در ســـاخت 
فرهنگ و تمدن این منطقه نقش‌آفرینی 

کرده‌اند.
امروز که جامعه ایران بیـــش از هر زمان 
دیگری نیازمند بازسازی سرمایه اجتماعی 
و تقویت حس تعلق و همبســـتگی ملی 
است، بازگشت به شخصیت‌های تاریخی 

علی نعیمی
منتقد سینما

یادداشت

هر
ی م

زار
رگ

خب
س: 

عک

و قهرمانان واقعی اهمیت دوچندان پیدا 
می‌کند. ملت‌ها در روزهای دشوار معمولاً 
به حافظه تاریخی خـــود رجوع می‌کنند. 
به قهرمانان خود، به ریشه‌های خود و به 
نقاط مشترکی که می‌تواند میان نسل‌ها 

و سلایق مختلف پیوند ایجاد کند.
در چنیـــن شـــرایطی، ســـاخت آثـــاری 
دربـــاره شـــخصیت‌هایی چون ســـلمان 

فارســـی، امیرکبیر، فردوســـی، کوروش 
بزرگ، یعقـــوب لیث  یا دیگـــر چهره‌های 
تأثیرگـــذار تاریخ ایران، دیگـــر صرفاً یک 
پـــروژه فرهنگی نیســـت؛ بخشـــی از یک 

ضرورت ملی است.
در همیـــن نقطـــه بایـــد از آرزوی ناتمام 
زنده‌یاد علی معلم نیز یاد کرد. تهیه‌کننده 
و روزنامه‌نـــگار تأثیرگـــذاری که ســـال‌ها 

برای ساخت فیلمی درباره کوروش کبیر 
تلاش کرد و بارها از علاقه خود برای تولید 
این پروژه به کارگردانی مســـعود جعفری 
جوزانی ســـخن گفت. پروژه‌ای که هرگز 
به سرانجام نرســـید، اما همچنان یکی از 
مهم‌ترین خلأهای سینمای تاریخی ایران 

محسوب می‌شود.
واقعیت این است که بسیاری از کشورها 

امروز بـــا هزینه‌هـــای هنگفـــت در حال 
ساختن اسطوره‌ها و روایت‌های تاریخی 
برای خود هســـتند؛ گاه بر پایه واقعیت و 
گاه بر پایه افســـانه. در چنین شـــرایطی، 
ایران با هزاران سال تاریخ مکتوب، ده‌ها 
شـــخصیت اثرگذار جهانی و منابع غنی 
ادبی و تاریخی، همچنـــان بخش مهمی 
از ظرفیت‌های خود را بدون استفاده رها 

کرده است.
موفقیـــت احتمالی »ســـلمان فارســـی« 
می‌تواند آغاز فصل تازه‌ای باشـــد؛ فصلی 
کـــه در آن مدیـــران فرهنگـــی و هنـــری 
کشـــور بیش از گذشـــته به روایت تاریخ 
و تمدن ایـــران توجه کننـــد. همان‌گونه 
که میرباقری با ســـلمان فارســـی به یکی 
از نقاط مشـــترک ایران و اسلام پرداخته 
اســـت، شـــاید زمـــان آن رســـیده باشـــد 
کـــه پروژه‌هایـــی دربـــاره کـــوروش کبیر، 
فردوسی، آرش، ابن‌سینا، خواجه نصیر، 
نادرشاه یا دیگر شخصیت‌های بزرگ این 

سرزمین نیز از مرحله آرزو عبور کنند.
امروز بیـــش از هر زمان دیگـــری نیازمند 
بازگشـــت به اصـــل خویش هســـتیم؛ به 
ریشه‌ها، به حافظه تاریخی و به قهرمانانی 
کـــه می‌توانند میان گذشـــته و آینده پلی 
استوار بسازند. در چنین مسیری، داوود 
میرباقری و پروژه »سلمان فارسی« فقط 
یـــک ســـریال تلویزیونـــی نیســـتند؛ آنها 
بخشـــی از تلاشـــی بزرگ‌تر برای یادآوری 
ایـــن حقیقت‌اند کـــه هیچ ملتـــی بدون 
شناخت گذشته خود، نمی‌تواند آینده‌ای 

روشن برای خویش بسازد.

 اگرچـــه آخرین حضـــور لعیا زنگنـــه در یک 
سریال به دو سال پیش و سریال »یزدان« به 
کارگردانی منوچهر هادی برمی‌گردد اما هنوز 
در خاطره بصری اغلب مخاطبان، شـــمایل 
او در نقش »مریم افشار« سریال »در پناه تو« 
ثبت شـــده و به یاد می‌آید. تصویری که این 
روزها با نقش‌آفرینی متفاوت او در ســـریال 
»بدنام« بار دیگر به حافظـــه جمعی احضار 
شده که علت آن را می‌توان در تجربه نوعی 
ساختارشـــکنی در جنس بازی لعیا زنگنه از 
مریم »در پناه تو« تا هدیه »بدنام« دانست. 
یکی از مهم‌ترین وجوه جذابیت نقش هدیه 
در »بدنـــام«، فاصله معنـــادار آن با تصویری 
است که بســـیاری از مخاطبان از لعیا زنگنه 
در ذهن دارند؛ تصویری که بیش از هر چیز با 
حضور او در سریال »در پناه تو« شکل گرفت 
و تثبیت شـــد. زنگنه در آن مجموعه، نماد 
زنی آرام، احساســـاتی و پایبند به ارزش‌های 
ســـنتی بود؛ شـــخصیتی که بخش مهمی از 

محبوبیتش را مدیون همین ویژگی‌ها بود.
اما هدیه در »بدنام« در نقطه‌ای متفاوت قرار 
می‌گیرد. او زنی مســـتقل، پیچیـــده، رازآلود 
و تا حـــدی غیرقابـــل پیش‌بینی اســـت که 
تصمیم‌هایش بیش از آنکه از احساســـات 
سرچشمه بگیرد، بر پایه تجربه، عقلانیت و 
مصلحت‌اندیشی شکل می‌گیرد. از این منظر، 
انتخاب و اجـــرای چنین نقشـــی را می‌توان 
نوعی ساختارشکنی در کارنامه بازیگری لعیا 
زنگنه دانست؛ تلاشی برای عبور از کلیشه‌ای 
که سال‌ها با آن شناخته شده و ارائه تصویری 
تـــازه از توانایی‌هایش بـــه مخاطب. همین 
فاصله گرفتن از نقش‌های آشـــنا، به هدیه 
هویتی متمایز بخشـــیده و حضـــور زنگنه در 
»بدنام« را به یکی از متفاوت‌ترین تجربه‌های 
سال‌های اخیر او تبدیل کرده است. یکی از 
چالش‌های مهم بازیگران باســـابقه، رهایی 
از تصویری اســـت که طی ســـال‌ها در ذهن 
مخاطب شـــکل گرفته اســـت. تصویری که 
گاهی آن‌قدر تثبیت می‌شود که حتی پیش 
از آغاز یک اثر، مخاطب می‌داند قرار اســـت 

چه نوع شـــخصیتی را از یـــک بازیگر ببیند. 
لعیا زنگنه نیز از جمله بازیگرانی اســـت که 
ســـال‌ها با نقش‌های زنانی نجیب، سنتی، 
خانواده‌دوســـت و آرام شناخته شده است؛ 
شخصیت‌هایی که اگرچه در بسیاری موارد 
موفق و ماندگار بودند، اما به تدریج به بخشی 
از هویت حرفه‌ای او تبدیل شـــدند. سریال 
»بدنام« اما فرصتی متفاوت برای زنگنه فراهم 
کرده اســـت. او در نقش هدیه، از بســـیاری 
از مؤلفه‌هـــای آشـــنای کارنامه خـــود فاصله 
می‌گیرد و شخصیتی را به تصویر می‌کشد که 
پیچیدگی‌های بیشـــتری دارد. هدیه نه یک 
زن منفعل و صرفاً عاطفی، بلکه زنی مستقل، 
تنها، رنج‌کشیده و در عین حال محاسبه‌گر 
است؛ شخصیتی که گذشـــته‌ای مبهم دارد 
و همیـــن ابهام، بـــر جذابیـــت او می‌افزاید. 
البته نقـــش حامد عنقـــا فیلمنامه‌نویس و 
احسان سجادی حســـینی کارگردان  سریال 
را هم نباید در شکل‌گیری این نقش دست 
کم گرفت. او اغلب می‌کوشـــد تا از بازیگران 
آشـــنا، آشـــنایی‌زدایی کند و تصویری تازه از 
بازیگرانش را به نمایش بگذارد. »بدنام« در 
نگاه اول، یـــک درام خانوادگـــی با محوریت 
انتقام به نظر می‌رسد؛ اما آنچه به تدریج آن 
را از بســـیاری از آثار مشـــابه متمایز می‌کند، 
توجه به تأثیر تصمیم‌های فردی بر سرنوشت 
شخصیت‌هاست. سریال بیش از آنکه درباره 
خود انتقام باشد، درباره پیامدهای آن است؛ 
دربـــاره لحظه‌ای که یک تصمیم احساســـی 

می‌تواند زنجیـــره‌ای از اتفاقـــات را رقم بزند 
که کنترل آن از دست شـــخصیت‌ها خارج 
می‌شود. در مرکز روایت، شخصیت‌هایی قرار 
دارند که هر کدام به شکلی درگیر گذشته‌اند. 
گذشته در »بدنام« تنها یک خاطره یا پیشینه 
روایی نیست، بلکه نیرویی زنده و تأثیرگذار 
است که مدام در زمان حال دخالت می‌کند. 
شـــخصیت‌ها تلاش می‌کنند از اشتباهات، 
زخم‌هـــا و ناکامی‌های گذشـــته عبور کنند، 
اما هرچه بیشتر برای فرار از آن می‌کوشند، 
بیشتر در دام آن گرفتار می‌شوند. موقعیت 
لعیا زنگنه و شـــیوه بازی او را باید در نسبت 
با این فضا لحاظ و تحلیل کرد. اهمیت این 
نقش بیش از آنکه به گستردگی حضور آن در 
داستان مربوط باشد، به شکستن انتظارات 
مخاطب از لعیـــا زنگنـــه بازمی‌گـــردد. او در 
»بدنام« نشان می‌دهد که همچنان توانایی 
تجربه نقش‌هایـــی خـــارج از محدوده‌های 
آشـــنای گذشـــته را دارد؛ نقش‌هایـــی که بر 
پیچیدگی‌های روانی، استقلال فردی و قدرت 
درونی شخصیت استوارند. شـــاید »بدنام« 
را بتـــوان نقطـــه‌ای مهم در مســـیر حرفه‌ای 
زنگنه دانست؛ اثری که یادآوری می‌کند یک 
بازیگر باســـابقه هنوز می‌توانـــد مخاطب را 
غافلگیر کند و از قاب‌های تثبیت‌شده ذهنی 
فراتر بـــرود. هدیه نه فقط یک شـــخصیت 
در دل داســـتان، بلکه نمـــادی از تلاش یک 
 بازیگر برای بازتعریف جایـــگاه خود در ذهن 

مخاطب است.

چرخش  بازیگرانه؛ از مریم تا هدیه

رضا صائمی
دبیر گروه فرهنگی

یادداشت

به بهانه حضور متفاوت لعیا زنگنه در سریال »بدنام«

در روزگاری کـــه بخـــش قابل‌توجهـــی از 
کمدی‌های صحنه‌ای، یا به شـــوخی‌های 
چندبارمصرف پناه می‌برند یا درگیر کمدی 
اسلپ‌اســـتیک تکراری شـــده‌اند یا قصد 
دارند به واســـطه‌ وام گرفتن از وقایع روز 
خودشـــان، از مخاطـــب خنـــده بگیرند، 
مواجهه با نمایشـــی که جهـــان خودش 
را از اول بـــا اعتمادبه‌نفـــس معرفی کند، 
اتفاق خوشایندی است. »یحتمل بهترین 
بازیگـــر نقـــش اول زن« از همـــان اولین 
دقایق اجـــرا خـــودش را ثابـــت می‌کند و 
نشان می‌دهد که قصد ندارد با ترفندهای 
آســـان مخاطبـــش را بخندانـــد. نمایش 
به طنزهای کم‌جان و دم‌دســـتی یا به آن 
نوع فانتزی‌های مصنوعـــی نخ‌نما که این 
سال‌ها روی صحنه فراوان دیده‌ایم، متکی 
نیســـت. آنچه جلب توجه می‌کند، فهم 
روشن گروه ســـازنده از ســـازوکار کمدی 
و پارودی اســـت که دســـت‌کم در بخش 
عمده‌ای از مسیر اجرا، به نتیجه‌ای قابل 

اعتنا هم منجر می‌شود.
حسین امتی در مقام کارگردان، از اول این 
تصور را در ذهن مخاطب شـــکل می‌دهد 
که انگار قرار اســـت با نوعی هجوِ ســـنت 
روایت‌های تعلیمی فارسی مواجه شود که 
از حکایت‌های اخلاقی کلاسیک تا بسیاری 
از روایت‌هـــای معاصر امتـــداد یافته. این 
شـــکل از ادبیات تعلیمی همیشـــه علاقه 
داشته است در پایان هر موقعیت انسانی، 
نسخه‌ای اخلاقی و نتیجه‌ای چارچوب‌دار 
و قطعی به مخاطب ارائه کند. نمایش در 
نیمه اول خودش دقیقـــاً روی همین ایده 
ســـوار می‌شـــود و جذابیتش را هم تا حد 
زیادی از همین نقطه می‌گیرد و به شکلی 
هوشـــمندانه با همه‌چیز شوخی می‌کند. 
شـــوخی کردنش کـــه البته فقـــط متوجه 
محتوا نیست و ســـاختار را هم هدف قرار 
می‌دهد. اثر مدام به ساختار خود و شکلی 

کلاسیک از ادبیات می‌تازد.
یکی از مهم‌ترین نقاط قوت اجرا، کنترل 
مثال‌زدنی آن بر ریتم و میزانســـن است. 

نمایـــش دائمـــاً در معـــرض ســـقوط بـــه 
سراشیبی آشوبی کارتونی قرار دارد. به‌ویژه 
زمانـــی که یک اثر ســـراغ هجـــو اینچنینی 
می‌رود، کافی است انسجام صحنه‌ای خود 
را در آنی از دست بدهد تا به کلکسیونی از 
شـــوخی‌های پراکنده و اکت‌های نامرتبط 
تبدیل شـــود. اما »یحتمل بهترین بازیگر 
نقـــش اول زن«، خـــوب می‌توانـــد از این 

دام بگریزد.
اوج اثـــر بی‌تردیـــد در بخـــش نمایش در 
نمایـــش رقـــم می‌خـــورد. زمانی کـــه اجرا 
ناگهـــان چندلایـــه می‌شـــود و امکان‌های 
تازه‌ای پیـــش روی خودش می‌گشـــاید و 
همچنیـــن فاصله‌گذاری هوشـــمندانه‌ای 
شکل می‌گیرد. حالا موضوع خنده، خودِ 
فرآیند اجرا، روایت و بازنمایی می‌شـــود. 
ایـــن لحظـــات از موفق‌تریـــن بخش‌های 
نمایش هستند، چرا که اثر به نوعی کمدی 
خودآگاه نزدیک می‌شود. نمایش در ادامه 
هم سرگرم‌کننده باقی می‌ماند، مخاطب 
را با خـــودش همـــراه می‌کند و انســـجام 

جهانش را از دست نمی‌دهد.
طراحی لباس هم در خدمت همین جهان 
قرار گرفته اســـت. ارجاعاتـــی به فرهنگ 
بصری شرق آســـیا و فضای انیمیشن‌های 
مدرن در لباس‌ها دیده می‌شود. طراحی 
لبـــاس بـــه کاراکترهـــا کمـــک می‌کنـــد از 
شخصیت فاصله بگیرند و وارد قلمرو تیپ 
و کاریکاتور و هجو شوند که با فضای این کار 

هم سازگار است.

متن نمایش در بخش زبان به اندازه‌ فرم 
اجرایـــی آن پیـــش نمی‌رود. وقتـــی اثری 
تا این اندازه بـــه ادبیات تعلیمی فارســـی 
نزدیک می‌شـــود و از آن الهـــام می‌گیرد، 
طبیعی اســـت که انتظار داشته باشیم در 
ســـطح زبان هم دســـت بـــه ماجراجویی 
بیشـــتری بزنـــد. منظـــور از ایـــن انتظار، 
استفاده از واژگان ثقیل یا فخامت تصنعی 
و اینها نیســـت. منظور، خلق زبانی است 
که بتواند حداقل همپای ایده مرکزی اثر 
حرکت کنـــد. در برخی بخش‌هـــا، دامنه‌ 
واژگان محدود می‌ماند و همین مســـأله 
باعث می‌شـــود بعضـــی شـــوخی‌ها زودتر 
از آنچه باید مصرف شـــوند. پـــس اجرا در 
سطح فرم جسورتر از متن به نظر می‌رسد 
و این شـــکاف گاه خود را چندباری آشکار 

می‌کند.
اما مهم‌ترین ضعف نمایش در پایان‌بندی 
آن نهفته اســـت. یک پایان‌بندی جســـور 
به‌سادگی می‌توانســـت اثر را به تجربه‌ای 
مانـــدگار تبدیـــل کنـــد، امـــا در نهایـــت، 
پاشـــنه آشـــیل آن می‌شـــود. نمایـــش تا 
پیش از لحظات پایانی ایـــن امید را زنده 
نگه مـــی‌دارد که قرار اســـت حتـــی خودِ 
پایان‌بندی‌های اخلاقی و نتیجه‌گیری‌های 
تعلیمی را هم به ســـخره بگیرد. مخاطب 
انتظـــار دارد اثر در آخریـــن لحظه، بنیان 
همان قطعیتـــی را که تمام مدت دســـت 

انداخته، فرو بریزد.
با این حـــال، اتفاق دیگـــری رخ می‌دهد. 

نمایشـــی که تـــا آن لحظه مشـــغول هجو 
ادبیات تعلیمی بود، کم‌کم به همان چیزی 
تبدیل می‌شود که داشت نقدش می‌کرد. 
طنز گزنـــده و خـــودآگاه جای خـــودش را 
به جدیتـــی ناگهانـــی می‌دهـــد و میل به 
معناپـــردازی بـــر منطـــق درونی اثـــر غلبه 
می‌کنـــد. پیام نهایـــی چنان مســـتقیم و 
ح می‌شـــود که انگار نمایش  بی‌پرده مطر
ناگهان اعتمادش را به طنز از دست داده 
است. این تغییر لحن، بیش از هرچیزی 
به خاطر کیفیت بـــالای نیمه اول نمایش 
توی ذوق می‌زند، زیرا اثر نشـــان داده بود 
که ظرفیت پیش رفتن تا انتهای شـــوخی 

خود را دارد.
»یحتمـــل بهترین بازیگر نقـــش اول زن« 
با وجود ایـــن لغزش، همچنان نمایشـــی 
اســـت که بخش عمده‌ای از مســـیرش را 
با هوشـــمندی و ظرافت و جســـارت طی 
می‌کند، اما چقـــدر حیف که درســـت در 
چند قدمی خط پایان، از ریســـک نهایی 
صرف‌نظر می‌کند. انگار در آخرین لحظه 
جـــرأت نکرده اســـت تـــا انتهای شـــوخی 

خودش پیش برود.
 نمایش »یحتمـــل بهتریـــن بازیگر نقش 
اول زن« به کارگردانی حســـین امتی از 17 
اردیبهشـــت اجرای خود را در سالن اصلی 
تالار مولوی آغاز کرده و همچنان هرشب 

ساعت 19 میزبان مخاطبان است.
  عنوان مطلـــب برگرفتـــه از مصرعی از 

حسین منزوی است.

زنی که آمدنش خوب و رفتنش بد بود

حسین چیانی
منتقد تئاتر

نقد

نگاهی به نمایش »یحتمل بهترین بازیگر نقش اول زن«


